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Extended Abstract 

1. Introduction 

This paper explores the ontological implications of pain in the lived 

experience of feminine Dasein within the framework of Martin 

Heidegger's existential phenomenology. Heidegger’s use of the term 

Dasein—a being for whom Being is an issue—has become central to 

existential ontology. However, Heidegger’s analysis abstains from 

engaging with the specificities of bodily experience and remains silent 

on questions of gender. Building on the critical engagements of 

Jacques Derrida and feminist phenomenologists, this study argues that 

the gendered body is not merely a biological feature but a constitutive 

element of Dasein’s way of Being-in-the-world. Feminine Dasein, 

through her cyclical and socially marginalized experience of pain, 

offers a unique ontological perspective that not only extends but also 

complicates Heidegger’s structures of existence. 

Literature Review 

The intersection of gender, embodiment, and ontology has gained 

growing attention in continental philosophy. Merleau-Ponty’s notion 

of the body as the subject of perception laid the groundwork for 

recognizing embodiment as central to existential experience. Feminist 

phenomenologists such as Iris Marion Young, Sara Heinämaa, and 

Mariana Ortega have developed these ideas further, emphasizing that 

the feminine body cannot be abstracted from philosophical inquiry. 

Derrida’s reading of Heidegger points to a productive incompleteness 
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in Heideggerian ontology—an aporia that opens the space for 

rethinking Being through difference, including sexual difference. 

Although Heidegger engages with pain conceptually in his 

interpretations of Georg Trakl, these reflections are rarely read 

alongside feminist concerns. This study attempts to synthesize these 

disparate threads by placing feminine pain at the heart of ontological 

disclosure. 

Methodology 

This research adopts a phenomenological-hermeneutic approach to 

examine the existential structure of feminine pain. Textual analysis is 

centered on Heidegger’s ontological categories (thrownness, facticity, 

being-toward-death, care, etc.), juxtaposed with his poetic reflections 

in later works. These are brought into dialogue with feminist accounts 

of embodiment that emphasize repetition, rhythm, and corporeal 

temporality. The method does not seek empirical validation but aims 

at ontological insight through interpretive rigor. In focusing on 

recurring, naturalized pain experiences—such as menstruation, labor, 

and menopausal transitions—the analysis brings to light how lived 

embodiment shapes modes of disclosure, openness to Being, and 

existential understanding. 

Results 

The analysis reveals that pain, as experienced by feminine Dasein, 

cannot be reduced to pathological or psychological categories; it is a 

disclosive force. Pain interrupts habitual being, bringing Dasein into 

confrontation with its own thrownness and finitude. Unlike 

Heidegger’s largely neutral account of embodiment, feminine pain 

reveals temporality not as linear or existentially abstract, but as 

cyclical and marked by recurrence. Each episode of pain is not 

isolated, but layered with memory, anticipation, and social 

interpretation. In this sense, feminine pain functions both as a bodily 

rhythm and an ontological rupture. It is through this rhythm that 

feminine Dasein attunes herself to Being—not through mastery, but 

through vulnerability. Moreover, the marginalization of this pain in 

societal discourse deepens the alienation of feminine Dasein, who is 

often called to justify or suppress her suffering. 
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Discussion 

Feminine Dasein’s encounter with pain disrupts the neutrality of 

traditional ontologies and calls into question the universality of 

Heidegger’s existential structures. Pain is not an event to be 

overcome, but a mode of disclosure that calls Dasein back to Being. 

This disruption is not merely negative; it also opens space for 

transformation. Feminine pain, in its continuity and repetition, 

generates an existential knowledge grounded in the body’s 

temporality. Furthermore, this experience invites a critique of 

medicalized and objectifying discourses that displace pain from 

subjectivity. From the standpoint of feminine Dasein, suffering is 

neither an anomaly nor a personal failure but a constitutive mode of 

being-in-the-world. This shift challenges the Cartesian model of 

detached knowledge, emphasizing relational, embodied, and affective 

forms of understanding Being. 

Conclusion 

This paper contends that integrating gendered embodiment into 

existential ontology does not dilute its philosophical rigor but 

strengthens its descriptive and critical power. Feminine Dasein, 

shaped by recurrent pain and social marginalization, bears witness to a 

form of Being that is both fragmented and whole, alienated and 

attuned. Pain, understood ontologically, is not simply endured—it is 

interpreted, refigured, and lived. The study opens a path for 

reinterpreting key Heideggerian themes—such as care, thrownness, 

historicity, and attunement—through the lived reality of feminine 

suffering. It also urges phenomenologists to reconsider the role of 

bodily suffering not as an obstacle to ontological inquiry, but as one of 

its deepest sources. By bringing Heidegger into conversation with 

feminist thought, this work seeks to contribute to a more inclusive, 

responsive, and situated understanding of Being. 

Keywords 

Heidegger, Feminine Dasein, Phenomenology of Pain, Gender 

Ontology, Embodiment, Ontological Disclosure, Georg Trakl. 
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 مؤنث نیدرد در دازا یدارشناسیپد

 رانیتهران، ا ،یئارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبا یکارشناس یدانشجو  زهرا فزوه 

 

 رانیتهران، ا ،یئاستاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبا  یدریح یاحمدعل

  

 

 چکیده
کند که وجود بررای  مسرهله اسرت و     هایدگر در فلسفه خود، با استفاده از واژه دازاین، موجودی را مراد می

برد. دازاینِ هایدگر در تقابل با تاریخ فلسفه سنتی و همچنین  در پیشافهمی مبهم و متوسط از هستی به سر می

جهان و بدنمند اسرت کره بره بیران     -ای در دهای در برابر ابژه که هستن گیرد و نه سوژه ثنویت دکارتی قرار می

مرلوپونتی، بدن، محمل به جهان بودن اوست؛ امرا ایرن پایرانِ مراجرا نیسرت و در ایرن دقیقره تراری ی بحر           

آید. دریدا و پژوهشگران حوزه پدیدارشناسری جنسریت، در ادامره تفكرر      مندی دازاین نیز به میان می جنسیت

اند. این مقاله، به  شناختی دازاین دانسته های هستی مندی را از ویژگی جنسیتهایدگر و با نگرش نقادانه به او، 

دنبال توصیفی پدیدارشناسانه از فهم دازاین مؤن / زنانه از هستی از دریچه مواجهه مداوم و هرروزینره او برا   

رد، برا  درد است. بدین ترتیب در این پژوه ، پر  از توصری ت تبربره مرداوم و م مرول دازایرن زنانره از د       

مثابره رویردادی صررفا      نگاهی پدیدارشناختی و بررسی تفاسیر هایدگر از اش ار گهرور  تراکرل، درد نره بره    

 زیستی، روانی یا متافیزیكی که در نسبتی بنیادین با خود هستی روشن خواهد شد.

درد، گئدرر    یدارشناسد یدرد، پد ن،ید دازا یمندد  تیمؤنث، جنس نیدازا دگر،یها :ها واژهکلید 

 .دایتراکل، ژاک در
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 مقدمه
دازاین در فلسفه هایدگر، دلالت بر نحوه خاص وجود آدمی دارد. موجودی که بودن  بره  

تواند پرس  وجود را طرح کند. هایدگر تاریخ فلسفه سنتی را  نحو اونتولوژیک است و می

را سررآغاز   گیرری پرسر  از م نرای وجرود     سر تاریخ غفلت از وجود دانست و ضرورت از

قررار داد. هایردگر نشران داد کره یگانره مرجر ِ        هسرتی و زمران  مباح  خود در اثرِ گرانمایه 

پرس  از م نای وجود، موجودی است که دسترسی به نحوه وجود او داشته باشیم و در این 

کارگیری اصرلاححات فلسرفه سرنتی کره از      دقیقه، دازاین را به صحنه آورد. او با پرهیز از به

اند، دازاین را واجد نحوه خاصی از وجود دانست که ت ینی مراهوی   این موجود غافل وجود

گیررد. بره بیران     ندارد. بدین ترتیب دازاین آن موجودی است که وجود خود را به دست می

شود که تحلیل او نه با  کند و این امر سبب می خویشی می خود هایدگر، دازاین پیوسته برون

(. از سروی دیگرر،   5-31: 3041های او ممكن شوند )هایردگر،   نسیالمقولات که با اگزیستا

برودن  -جهران -جهان است و در-طور که مرلوپونتی نشان داد دازاین به نحو بدنمند در همان

(. در ادامره مسریر   3041اش نراممكن خواهرد برود )مرلوپرونتی،      او، بدون توجه به بدنمنردی 

های تمایز جنسی نشان  میان آمد و پژوه  مندی دازاین به پدیدارشناسی، پرس  از جنسیت

 کند. دادند که جنسیت، فهم دازاین از خود و هستی را متأثر می

واسرلاه نحروه    شدگی بنیادینی با درد دارد و بره طررم م تلر ، بره     دازاین زنانه، عبین

شود. درنتیبه، مواجهره او   رو می اش، با درد و رنج پردامنه و پرتكراری روبه خاص بدنمندی

کند.  بودن  را مت ین می -جهان-چنین تباربی، نحوه وجودی او و تبربه و فهم او از در با

از سوی دیگر، خود مفهوم درد، تنها رویدادی زیستی یا روانری نیسرت و حرالات وجرودی     

گونره کره مقالره بردان      تواند برای دازایرن ایبراد کنرد، م را  برر آن؛ آن      خاصی را هم می

هایردگر، در سراختارِ خرودت هسرتی جرای دارد و واجرد شرأنی         خواهد پرداخت درد به بیران 

ترتیب، ارائره توصریفی پدیدارشرناختی از تبراری طبی ری درد در       این اونتولوژیک است. به

-تقلیل به ساحات فیزیولوژیک نیستند و حرالات وجرودی و تبربره در    دازاین زنانه که قابل

تی پردامنه و اهمیت برالایی برخروردار   کنند، از تب ا بودن خاصی را برای او ایباد می-جهان
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 خواهد بود.

 های او و اگزیستانسیال 0دازاین
که نباشند؟ این پرسشی است کره در طرول تراریخ فلسرفه،      جای این چرا موجودات هستند به

چندان موردتوجه فیلسوفان واق  نشده است. هایدگر تاریخ فلسفه سنتی را، تاریخ غفلرت از  

د. وجود نزد هایدگر، نه واق یتی صلب، تغییرناپذیر و جاودانره کره   دان وجود و م نای آن می

تررین   مثابه بدیهی فرض گرفتن وجود به امری پویا و متناهی است؛ اما فلسفه مت ار ، با پی 

ناپذیر هم هست، در طرح پرسشی بام نا از وجرود بره    ترین مفهوم که ت ری  و درنتیبه کلی

به پرس  از م نای وجود از اساس ناممكن خواهد بود، بست رسیده است؛ درنتیبه پاسخ  بن

ترتیب،  این (. به6-8: 3041م ناست )هایدگر،  چراکه در این تلقی پرس  وجود، پرسشی بی

فلسفه مت ار  از طرح پرس  وجود و تبیرین آن عراجز اسرت و برا بردیهی در نفرر گررفتن        

شرود. بره عقیرده     مشرغول مری   م نای آن، وجود را به کناری وانهاده و ناگزیر بره موجرودات  

گر این است که ما همواره در پیشافهمی از وجود به سر  هایدگر اما این بداهت، خود نمایان

هرای   زمینره روال  گیررد و در پر    بریم، پیشافهمی که مورد تأمرل انتقرادی مرا قررار نمری      می

ابرژه شرناخت    شناسانه، روزمره ما ریشه دارد و امری نیست که بتوان آن را در نفامی م رفت

کره   نحروی  قرار داد. این نقد بنیادین هایدگر، همان نقلاه تمایز فلسفه او از پیشینیان است. بره 

ای  شناسانه، تنها رابلاه دهد که رابلاه م رفت شناسی، او نشان می جای بنای فلسفه بر م رفت به

ر پایه فهمری از  بتری را،  توانیم رابلاه و نسبت نزدیک نیست که ما با جهان خود داریم؛ و می

دهرد کره ایرن برداهت      . او همچنرین نشران مری   (34-31: 3043ود، )اینو وجود روشن سازیم

کند؛ بلكه اتفاقا  ضرورت اعاده و ازسررگیری   وجود، هرگز ما را از پرس  از آن م ا  نمی

ای طررح   گونره  که باید پرسر  وجرود را بره    طوری سازد. به پرس  هستی را بر ما آشكار می

. هایردگر در ایرن دقیقره، برا تبیرین سراختار       کنیم که بتوان به ملالویِ این پرسر  راه یافرت  

طورکلی و مت لقات آن، در تحش است تا ساختار پرس  از م نای وجرود   صوری پرس  به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Dasein 
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 1دهد که هر پرسیدنی، واجد سه مؤلفره موضروپ پرسر     را روشن کند. او در ابتدا نشان می

)مسهول لأجله( اسرت.   3)مسهول به( و ملالوی یا غایت پرس  2)مسهول عنه(، مرج  پرس 

دهرد کره غایرت و ملالروی      سپ  با ارائه توصی  دقیقی از هر یک از این موارد، نشان مری 

تروان گفرت کره مرا از چیرزی       دیگرر، مری   بیان پرس ، از پی  در موضوپ آن نهفته است. به

دهد که در پرس  وجود نیز  پرسیم که به نحوی از انحا ندانیم چیست. هایدگر نشان می نمی

که هنگرام طررح پرسر  وجرود، پیشراپی  در       طوری وار برقرار است. به ن ساختار دایرههمی

برریم. در ادامره تحلیرل سراختار پرسر  وجرود،        فهمی مبهم و متوسط از وجود بره سرر مری   

توانرد   راستی چه کسی می (. به93-13: 3133پردازد )لوکنر، هایدگر به مرج  این پرس  می

وجرو   او اگر قرار باشد کره از وجرود یرک موجرود پررس      مرج  پرس  وجود باشد؟ به بیان

پذیر باشرد و بتوانرد بره     کنیم، مرج  پرس  ما باید موجودی باشد که وجود برای  دسترس

سرازی موجرودی در    تروان پرسر  وجرود را، شرفا      نحوه وجود خرود راه یابرد. پر  مری    

موجرود اسرت    وجودش دانست. موجودی که بتوان به نحوه وجود آن راه یافت. حال کدام

که به نحوه وجودش دسترسی دارد؟ افزون برر ایرن، کردام موجرود اسرت کره حرین طررح         

پرس  وجود، پیشاپی  در فهمی از آن به سر ببرد؟ هایدگر در اینبا دازاین را یگانه مرج  

مثابه پرسندگان پرسر    داند. موجودی که خود ما پرسندگان هستیم؛ ما به پرس  وجود می

انرد برخرورداریم؛ رفتارهرایی کره هایردگر       رفتارهایی که مقوم پرسریدن  وجود، از مبموعه

دانررد  هررای وجررودی یررک موجررود م ررین، ی نرری دازایررن مرری      هررا را از اتفررام، نحرروه  آن

عنروان پرسرنده پرسر  وجرود همچنرین، در فهمری مربهم و         (. دازاین به33: 3041)هایدگر،

توانرد دازایرن    س  هستی، فقط میبرد. پ  مرج  یا مسهول به پر متوسط از وجود به سر می

توانرد پرسر  وجرود را طررح      باشد؛ چراکه تنها اوست که وجود برای  مسهله است و مری 

کند. بدین ترتیب دازاین موجودی مانند دیگر موجودات نیست. او موجودی است کره هرم    

وجود خود را دارد و بدین سبب، از تمایزی اونتیرک در میران سرایر موجرودات برخروردار      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Gefragte 

2 Befragte 

3 Erfragte 
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است. به بیان خود هایدگر، تمایز اونتیک دازاین این است که برودن  اونتولوژیرک اسرت؛    

ی نی او تنها موجودی است که بودن  برای  گشوده است و فهمی از وجود دارد. این نحو 

گونره عمرل    گونره یرا آن   از بودنی که دازاین دارد، چیرزی اسرت کره او برر اسراس آن، ایرن      

( ایرن  8: 3041نامرد. )هایردگر،    بودن دازاین را، اگزیسرتان  مری  کند. هایدگر این نحوه  می

نحوه از بودن، با بودن سایر موجودات تمایزی بنیادین دارد. دازاین در مواجهه با ایرن نحروه   

ام؟  پرسد که من کیستم؟ چیسرتم و چگونره   بودن خود، موض ی پرسشگرانه قرار دارد. او می

ود دازایررن ایررن یررا آن موضرر  را در قبررال شرر ایررن همرران اگزیسررتان  اسررت کرره باعرر  مرری

 های  ات اذ کند و از نحوه بودنی خاص برخوردار باشد. کن 

درنتیبه فهم وجود، ضرورتا  در پ  فهم موجود فهمنده، ی نری همران دازایرن ممكرن     

تواند طرح پرس  از وجود کند و هم  نحوه خاص وجود خوی   است و تنها اوست که می

ین موجودی است که ذاتری مت رین نردارد و خرود اوسرت کره برا بیررون         را داشته باشد. دازا

دار وجرود خروی  اسرت. وجرود بررای دیگرر موجرودات جهران،          جستن از خوی ، عهرده 

که اساسا  بتوانند چیزی باشند، بایرد چیسرتی م ینری داشرته      ها برای این السویه است و آن علی

کارگیری واژه دازاین، نره   ه هایدگر با بهک باشند؛ اما وجود برای دازاین چنین نیست. چه این

واقر  از پری     دهد. دازایرن شریب بره    چیستی وجود انسانی که هستی آن مورد مداقه قرار می

توانرد چیرزی باشرد کره      تواند م اطب من یا ترو قررار بگیررد. او مری     تحقق یافته نیست و می

اسرت. دازایرن مردام    گیرد باشد و درنتیبره برآمرده از امكران و م لارو  بره آن       تصمیم می

. (Onwuatuegwu, 2022: 5223)کشد سوی آینده بر می کند و خود را به خویشی می برون

سوی چیزی که هنوز  به او پیوسته به بیرون از خوی  درحرکت است، از چیزی که هست،»

ن تنها تا زمانی وجود دارم که تبدیل بره چیرزی   . به بیان آهو، م(3041)هایدگر، «نشده است

سرره امكران یرا اسرت دادی اسرت کره        . بردین ترتیرب دازایرن یرک    (Aho, 2010)نشده باشم

کشرد.   برر مری   گاه کمال یا پرشدگی را کسب ن واهد کرد و پیوسته خود را بره بیررون   هیچ

های گوناگون باشد،  انحابم تل  وجودی و امكان چنین م لاو  به حال اما اگر دازاین، این

های متنوپ جنسی، نژادی، تراری ی و اجتمراعی خواهرد     چه نسبتی میان او و جهان و ویژگی
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توانسرت همرین انحراب     بود؟ آیا دازاین موجودی در میران موجرودات جهران اسرت کره مری      

ود را در جهان دیگری و به گونه دیگری دنبال کند؟ آیا مواجهه دازاین م تل  وجودی خ

ترر و   ای پیچیرده  ابرژه دلالرت کنرد یرا رابلاره     -با جهان، بازهم قرار است بر نوعی رابلاه سوژه

 تنیدگی بنیادینی میان آن دو برقرار است؟   درهم

 0بودن-جهان-در 
تنیده و سیسرتمی ارجراعی    روابلای درهمهای وجودی دازاین و ظواهر اشیاب، از طریق  امكان

شرود.   کنند و این امر، تنها با در جهان بودن دازاین ممكرن مری   خود را بر دازاین آشكار می

شناس، موق یت اجرام آسمانی به روابط ریاضی یا ابزارهای پیشررفته نبرومی    نزد یک ستاره

کنند یا او را بره   دلالت میشوند و هر یک از این امور، خود بر مفاهیم دیگری  پیوند زده می

دهند. یكایک اشیاب پیرامون دازاین، بر اشیاب یا افراد دیگری دلالت  اشیاب دیگری ارجاپ می

های خاص پری  روی خروی ، برا     واسلاه نحوه وجودی و امكان دارند و خود دازاین نیز به

مرران بسررا اگررر ه هررای اشرریاب جهرران سررروکار دارد. چرره هررا و دلالررت نفررام خاصرری از نسرربت

عنوان زنری تنهرا در    شناس در کنار دوست خود زیر آسمان شب قدم بردارد، یا اگر به ستاره

یک جاده تاریک بهراسد، دیگرر هرم  موق یرت اجررام آسرمانی را ن واهرد داشرت و نفرام         

های پیرامون او، به طریقی دیگر جهان را برای او آشكار خواهد ساخت.  ارجاعات و دلالت

شرود. برا ایرن     واسلاه دازاین گشوده مری  اساسا  در جهان است و جهان به بدین ترتیب دازاین

دهرد   فهم دانسرت کره اجرازه مری     توان ساختاری منسبم از یک کل قابل تفاسیر جهان را می

عنرروان تنهررا مبرردپ آن لحررا    کرره انسرران برره روشررنی ظهررور پیرردا کنررد، برردون آن  م نررا، برره

. درنتیبه نسبتی تحت عنوان در کنار هم بودگی میان دازایرن و  (Keane, 2020: 266)شود.

گوییم دازاین  جهان برقرار نیست، بلكه هر چه هست، در جهان بودن است؛ اما زمانی که می

ای دیگرر   گوییم که در نسبتی مكانی با ابرژه  ای س ن نمی در جهان است، از خصوصیت ابژه

شروند کره    محسروی مری   2قرار دارد. چنین موجوداتی در بیان هایدگر، موجودات فرادستی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 In-der-Welt-sein (Being-in-the-world) 

2 Vorhandenes 
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ای م رین نسربت    ها از سنخ نحوه وجودی دازاین نیست. شیب فرادستی، رابلاه نوپ وجود آن

به محل یا موق یتی خاص دارد. برای مثال اگر بگروییم قنرد در قنردان اسرت، مش صره ایرن       

تبر  آن،   تفاوتی است؛ اما دازایرن، نحروه وجرودی متمرایز و بره      یآن، ب« در ...بودن»نحوه از 

های آن تلقی  ترین خصایل دازاین نه مقولات که اگزیستانسیال خصایلی متفاوت دارد. کلی

کنریم، نروعی دربرداشرتن، یرا رابلاره       بودن برای دازاین استفاده می-شود. زمانی که از در می

ای از اقامت داشتن و سكنی گزیردن اشراره    نحوه کنیم. بلكه به ظر  و مفرو  را مراد نمی

-309: 3049)دریفوس، مشرغولی اسرت   تفراوتی کره دل   داریم که مش صه اصلی آن، نه بری 

 . دازاین در جهان است، ی نی او درگیر جهان است و این از مقومات دازاین است. (315

 0واقع بودگی 

شرود. هایردگر    بودگی است که محدود مری  واسلاه واق  مندی از اگزیستان ، همواره به بهره

بودگی، به دنبرال کشر  سراختارهای حراکم برر آن       واق با پدیدارشناسی اگزیستانسیال این 

2دهد که داده شده است. واق  بودگی، تمامی عناصری را در وجود آدمی نشان می
هسرتند،   

 شده. نه انت ای

بررودن یررک موجررود   -جهرران-، بیررانگر آن اسررت کرره در  «واقرر  بررودگی »مفهرروم 

طرور بفهمرد کره در     ایرن  تواند خودش را ای است که این موجود می گونه ، به«جهانی درون»

ها  اش به وجود موجوداتی پیوند خورده است که در چارچوی جهان خودش با آن« تقدیر»

 .(56: 3041)هایدگر، «شود مواجه می

شرده بره ایرن     است. دازاین پرتای 3شدگی بودگی، شأنی از پرتای به دیگر س ن واق  

شرده در   جهان است و از اساس نحوه بودن ، در جهان بودن است. درنتیبه دازایرن پرترای  

یابررد.  بررودگی مرری ر ت رراد و تغررایر بررا واقرر هررای م تلرر  خررود را گرراهی د جهرران، امكرران

بودگی، انحاب ممكن وجودی او را در جنسیت، نژاد و ملیت، پیشرینه تراری ی فرهنگری     واق 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Faktizität (Facticity) 

2 Gegeben (Given) 

3 Gevorfenheit (Thrownness) 
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ترتیرب دازایرن راهری جرز پرذیرش و سرازگاری آزادانره در محردوده          ایرن  کند. به مت ین می

را بره دازایرن    هرایی اونتولوژیرک   بودگی خود ن واهد داشت. واق  بودگی، محدودیت واق 

های م تلفی که برای خرود   کند و او باوجود میل به برون خویشی و نیل به امكان تحمیل می

بودگی محدود و در همان محدوده مت ین از اگزیستان  خروی    کند، توسط واق  طلب می

هرای دازایرن نیرز مترأثر از      . بدین ترتیرب ف الیرت  (Onwuatuegwu, 2022)شود مند می بهره

برودن اسرت. چراکره     بودن یرا زنانره   هایی درباره او، مثح  مردانه تفسیرهای فرهنگی از واق یت

ا مسرتلزم  هر  هایی اجتمراعی ت ریر  کنرد و ایرن نقر       بایست خود را بر پایه نق  دازاین می

تواننرد   هرا، مری   کره هرر یرک از ایرن نقر       ترر ایرن   هایی خاص هسرتند؛ و مهرم   انبام ف الیت

یرک از   کره کردام   اگزیستان  آدمی و م ناداری جهان را برای او ت یین کنند. متناسب با این

سازد، او با مبموعه متفاوتی از تأکیدها مواجره خواهرد    ها، اگزیستان  فرد را می این امكان

هرای   رای مثال اگر دازاین دانشبو، زن یا ایرانی باشد، به خاطر هر یک از ایرن امكران  شد. ب

ها خواهد شد. هرر   وجودی، امور متفاوتی را برای خوی  پررنگ خواهد یافت و متوجه آن

شوند و نحوه وجرودی   هایی م نادار از وجود دازاین محسوی می ها، شیوه یک از این امكان

. هایرردگر بررا انبررام فهررم پدیدارشررناختی از (3133)کرراوفر، کرررد آدمرری را مت ررین خواهنررد 

شرهون  ها و واق یات را بره   بودگی دازاین در پی آن است که چگونگی ارتقاب این فكت واق 

 کند.  بودگی بیان می شناختی خود توضیح دهد و آن را با اصلاحح هرمنوتیک واق  هستی

 0حال و هوا 
تر نیز مشاهده شد، نگاه هایدگر به دازاین، نگاهی جام  است، ملاابق این  طور که پی  همان

بره  ، ارتباطی وجود دارد. پ  احوال وجودی دازایرن، تنهرا نراظر    2نگاه، میان دازاین و زاین

های عقحنی، عاطفی یا م رفتی مربوط به آدمری نیسرت و حكایرت از نگرشری جرام        ب  

یک این احوالات وجودی، تمرامی اجرزای دازایرن و نسربت او برا       به دارد. بدین ترتیب یک

برودن او،  -جهران -کند. یكی از مفراهر درگیرری دازایرن برا جهران و در      جهان را درگیر می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Stimmung (Mood) 

2 Sein 
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حال و هوا است. دازاین همرواره حرال و هروایی دارد کره از      مندی همیشگی دازاین، از بهره

واسرلاه   دارد. به دیگر سر ن، دازایرن همرواره بره     تبربه او از نحوه اگزیستانس  پرده بر می

ترتیرب، ایرن امرر نره      ایرن  شود. به حال و هواست که از چگونگی تبربه وجود خودآگاه می

صورت غیرزبرانی و پیشراتأملی اسرت.     ، بهشناختی که دریافتی بام نا از جهان رویدادی روان

که ب واهد استدلال یا استنتاج کند و م رفتی نسربت بره جهران بره دسرت       دازاین پی  از آن

یابد و از درکی م نادار از جهان برخوردار است. دازاین  آورد، خود را در حال و هوایی می

ین هماهنگی بنیادینی میان واسلاه حال هوا است که فهمی م نادار از جهان و همچن درواق  به

. توجه به این نكته حائز اهمیت (Cartlidge, 2020)آورد خود، دیگری و اشیاب به دست می

ابرژه  -بردن، یرا سروژه   -است که حال و هوا، امری ذهنی نیست که ب واهد در دوگانره ذهرن  

برودن را  -جهران -گردد که در درک شود، بلكه م نای راستین آن، در نگرشی مكشو  می

برودن اسرت و   -جهان-مثابه یک کل مورد تأکید قرار دهد. ملاابق با این تبیین، دازاین، در به

انررد، متررأثر   کنررد کرره او از چیزهررایی کرره برره او مربرروط    ایررن نرروپ از بررودن ایبررای مرری  

ای  گونه ط با آن، به. ویژگی جنسیت در دازاین و خصایص مرتب(Thonhauser, 2021)شود

ای از  سازد. تا آنبا که درک پاره است که دازاین را محمل برای عروض حالاتی متنوپ می

 این حالات، بدون رجوپ به ساختار جنسی دازاین مؤثر نیست. 

 0فهم
2و تفسیر 

 

فهمد؛ اما این فهم از جن  نوعی شناخت نفری نیسرت، بلكره    دازاین خود را و جهان را می

گیررد. دازایرن جهران     فرض هر نوپ شرناخت قررار مری    این خود فهم است که پی از اساس 

گشاید  هایی که پی  روی  می گری امكان صورت یک کل و به میانبی پیرامون خود را به

که هست، همواره پیشاپی  خود را برحسب امكانات فهمیده اسرت و   کند؛ و مادامی فهم می

یرادین وجرودی دازایرن اسرت کره توانرایی او را در       هرای بن  خواهد فهمید. فهم یكی از جنبه

واسلاه نسبت دازاین برا   کند. چنین وض یتی به های م تل  نمایان می افكندن خود در امكان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Verstehen (understanding) 

2 Auslegung(interpretation) 
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هرا،   گیرد. افزون بر این ها شكل می جهان، افراد و اشیای موجود در آن و ت امحت وی با آن

کنررد  اسرت را تفسرریر مری  صررورت ضرمنی و مفررروض فهرم کرررده    تررر بره  او آنچره کرره پری   

(. دازاین از طریق تفسیر، به تبربیات و جهان پیرامون خود م نا 971-985: 3049)دریفوس،

یابرد. درنتیبره دازایرن     ب شد و از این راه به گونره م نراداری بره وجرود خروی  راه مری       می

و شرناختی، درگیرر فراینردی پویرا از درک و تفسریر خرود        همواره به لحا  بنیادین و هستی

توان گفت در اندیشه هایدگر، تفسیر مقدم برر فهرم اسرت، ی نری      جهان است تا آنبا که می

خورده با جنسیت اوست،  دازاین بر مبنای درکی که از جهان دارد و چنین درکی عمیقا  گره

 فهمد. قرار دارد که بر مبنای آن جهان را می 1در صورتی از تفسیر شدگی

 دازاین 2بدنمندی 
د که اگزیستان  انسان، صرفا  در مقام نوعی م اطب، یرا در تقابرل برا جهران     تر بیان ش پی 

کنشری،   کند. دازاین با جهان خود در ت امل است و ایرن ت امرل و درهرم    خود را نمایان نمی

شررود، پرر  بدنمنرردی دازایررن نیررز تنهررا از نفرگرراه آنتیررک  واسررلاه بدنمنرردی او فهررم مرری برره

نتولوژیک است. درنتیبره دازایرن عبرارت اسرت از     موردبح  ن واهد بود و واجد شأنی او

جرای   های افحطونی در تاریخ فلسرفه بره   جهان و برخح  آنچه از آموزه-در-بودن-بدنمند

مانده است، بدن و بدنمندی دازاین، نوعی کیفیت ثانوی و عرضی نیسرت. بردن، نره زنردان     

مثابره نروعی موجرود     به نف  است و نه ظرفی که اگزیستان  در آن مأوا کرده باشد. دازاین

ابژه -ای است که دوگانه سوژه برد و بدنمندی او، مؤلفه بدنمند، در فهمی از وجود به سر می

ای میران   و واسرلاه . درنتیبه این تبیین، بردن وسریله   (Robbins, 2023)کند.  را م دوش می

ترأثیر   عنوان پدیداری منف ل لحا  شود، در چگونگی تبربره بری   سوژه و جهان نیست که به

برودن  -جهران -باشد و تنها بتواند ارتباط میان سوژه و جهان را ممكرن کنرد. بلكره اساسرا  در    

 دازاین و چگونگی زیست او در جهان، بدنمند است.

 4یرا بردن جسرمانی    3و جسم 2یا بدن زیسته 1نبه لحا  پدیدارشناسی، میان دو واژه بد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Ausgelegheit 

2 Befindlichkeit (embodiment) 
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شود  انگارانه فهم می تمایزی عمیق وجود دارد. جسم در تلقی رایج، در نوعی نفرگاه طبی ی

انگارانه دکارتی دلالت دارد. این  واسلاه تبیین فرایندهایی مكانیستی، بر ساختار دوگانه که به

روی  دهرد و امكرانی بررای بررون     یل مینفرگاه بدن زیسته آدمی را به مرزهای پوستی او تقل

آورد. در مقابل امرا بردن زیسرته، بردنی منحصرر بره        بدن زیسته از غح  مادی را فراهم نمی

ای در میان دیگر هسرتندگان نیسرت. بردن زیسرته،      های فیزیولوژیک و ابژه فرایندها و کن 

دیگرر،   بیران  بره که بدن جسمانی، بدنی است که مرن دارم.   بدنی است که من هستم. درحالی

شرود و جسرم توسرط سروم شر ص بره تبربره         شر ص تبربره مری    بدن زیسرته، توسرط اول  

 آید. درمی

و ایررن از نرروعی   (316:3041)مرلوپررونتی،«برردن، محمررل برره جهرران بررودن اسررت     »

واسرلاه   آورد؛ ی نی نوعی آمی تگی که به تنیدگی بنیادین میان دازاین و جهان خبر می درهم

خروی   گرر بردن    شود. آدمی صررفا  مشراهده   بدن که شأنی ارتباطی و بدنی دارد ممكن می

هرای جهران    ای در میان دیگر ابرژه  مثابه ابژه کند و آن را تنها به نیست، بلكه آن را زیست می

تمرامی در یكری از    گاه تنها و بره  زمان هم ابژه و هم سوژه است و هیچ کند. بدن هم فهم نمی

بیند و هم دیدن خرود   زمان هم می شود. به دیگر بیان، بدن آدمی هم این دو نق  حاضر نمی

طرور   کنرد و بره   کند و خود این لم  کردن را نیز لم  مری  بیند؛ یا چیزی را لم  می ا میر

شود. این ویژگی بدن زیسرته کره    زمان هم ابژه و هم سوژه خوی  قرارگرفته می خحصه هم

 5واسررلاه آن ممكررن گشررته اسررت، در بیرران مرلوپررونتی تقرراط   پیونررد دازایررن و جهرران  برره

اند و یک  هایی در هم بافته دهد که بدن من و جهان، رشته می شده است. تقاط ، نشان عنوان

خمیرمایه یا گوشت مشترک دارند کره آن خمیرمایره، امكران ت امرل آن دو برا یكردیگر را       

ایباد کرده است. به بیان مرلوپونتی، بدن در میان جهان، مانند قلبی در یک ارگانیسم اسرت  

                                                                                                                                            
1 korper 

2 Lived body 

3 leib 

4 Corporeal body 

5 Chiasm/ intertwining 
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ی نی جهان نه در مقابل بدن که پیرامون آن است. و آن دو در تقابل با یكدیگر قرار ندارند، 

ها با کارکردهایی متمایز نیست، بلكه  ای از اع ا و اندام افزون بر این، خود بدن نیز مبموعه

مثابره یرک کرل زنرده برا جهران مررتبط اسرت.          افزایی است کره بره   بافتار مشترک و نفام هم

یكی نیست و در هر ادراکی از جهان، بدن تقلیل به فرایندهایی مكان درنتیبه بدن زیسته، قابل

ترتیب نحوه وجرود آن متناسرب برا حرالات متفراوت       این . به(3041نتی، )مرلوپوح ور دارد

سال، ورزشركار، م لرول یرا بیمرار      تواند زن، کهن شود. دازاین می بدنی، دست وش تغییر می

کنرد، برر    ها را تبربه می اش آن مندی واسلاه بدن باشد و هر یک از این حالات که دازاین به

منردی و نقلاره صرفر     ر خواهنرد گذاشرت. بردن، مبردت جهرت     فهم او از جهان و از وجود تأثی

گیری دازاین است. دوری و نزدیكی و سرایر مفراهیم مكرانی نیرز بره سربب بدنمنردی         جهت

انرد و نفرگراه ادراکری، اساسرا  نفرگراهی بردنی اسرت. افرزون برر ایرن،            دازاین ممكن شرده 

شرناختی اسرت. بررای     مندی دازاین، نه صرفا  نوعی بیان هندسی که نوعی تلقی هسرتی  مكان

کنریم، یرا برا کسری یرا چیرزی احسراس         که از دوری ش صی از خود گلره مری   مثال هنگامی

گروییم کره تنهرا بره مبردت جسرمانی        نزدیكی داریم، از نوعی م تصات هندسری سر ن نمری   

-یافتره از در  هرای او و بنیران   مثابه یكی از اگزیستانسریال  مندی دازاین به بازگردد. بلكه جهت

ن دازاین است. پ  حالات و تباری گوناگون تنانه، انحای وجودی متفاوتی را بود-جهان

تواند زن، جروان، دردمنرد، ورزیرده و... باشرد و هرر       برای دازاین ایباد خواهد کرد. او، می

 کنند. مند و مت ین می یک از این صفات، نحوه بودن  را جهت

 مندی دازاین جنسیت
مندی دازایرن اسرت. ایرن     شود و آن، پرس  از جنسیت میدر این وهله، مسهله مهمی ملارح 

مند دانسرت، ازجملره    توان آن را جنسیت امر که آیا دازاین به لحا  جنسی خنثی است یا می

مباح  مهمی است که در سده اخیرر موردتوجره بسریاری از پدیدارشناسران و پژوهشرگران      

ر خرود، از بحر  صرریح دربراره     نگر قرار گرفته است. هایدگر در بیشرتر آثرا   ملاال ات زنانه

کند. بره بیران دریردا امرا      جنسیت، یا مسهله تفاوت جنسی خودداری و درباره آن سكوت می

گیری فلسفی است.  سكوت هایدگر درباره جنسیت دازاین، سكوتی آگاهانه و نوعی موض 
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دهررد کرره نررزد هایرردگر، جنسرریت نرروعی تفرراوت اونتیررک اسررت و برره سررلاح    او شرررح مرری

دیگر، جنسیت در مقام پرس  وجود، محلی از اعررای نردارد.    بیان رسد. به نمیاونتولوژیک 

ای با هستی دارد تا زمانی که پرس  هسرتی برر او گشروده اسرت،      دازاین تا زمانی که رابلاه

مند نیست. بدین ترتیب، به بیان دریدا، هایدگر جنسیت را مت لق به علروم مررتبط برا     جنسیت

شناسری، یرا حتری دیرن و اخرحم       شناسری، زیسرت   اسری، جام ره  شن های زندگی، انسان فلسفه

شرناختی   داند. این بدان م ناست که نزد هایدگر تفاوت جنسی، بره سرلاح تفراوت هسرتی     می

 (Krell, 2007:176-177) .رسد نمی

همه دریدا م تقد است که این سكوت عامدانه هایدگر دربراره جنسریت و خنثری     بااین

ه در درسرگفتارهای مراربور  اشراره دارد، خرود، نروعی      کر  چنران  تلقی کردن دازایرن، آن 

برای موجودی که موضوپ این تحلیل »دارد:  کند. هایدگر چنین بیان می دوگانگی را القا می

انت ای نشده است، بلكه عنوان خنثی دازاین به کرار رفتره    1دهد، عنوان انسان را تشكیل می

ر عرین التفرات بره نفرگراه هایردگر و      (؛ اما دریدا، دHeidegger, 1928/1984:136« )است

تررین   پرسرد: اگرر سكشروالیته، از پری  اصریل      اصرار او بر خنثی بودن دازاین، با تردیرد مری  

شرناختی خرودینگی باشرد؟     خودینگی را رقم زده باشد چه؟ اگر جنسیت، در ساختار هستی

ای ، از پی  سكشروال بروده باشرد چره؟ اگرر در گشرودگی پرسر  از م نر        دازاینی دااگر 

شناختی، از پی  اشاره شده باشد چه؟ دریدا ضرمن   هستی، به تفاوت جنسی و تفاوت هستی

دارد  ورزد و صرراحتا  بیران مری    ها، بر بنیان اونتولوژیک این بح  تأکید می اعاده این پرس 

شناسری یرا    شناسی، زیست که باید خلار فرو افتادن تحلیل دازاین به ورطه علومی مانند انسان

شناسرانه مرورد    را جدی گرفت و مسهله جنسیت را، کماکران در سراحت هسرتی    کاوی روان

 (.Derrida, 1983: 74بازبینی قرار داد )

شناسانه هایدگر، به بررسی تفسیر  دریدا برای بازبینی مسهله جنسیت ذیل نفرگاه هستی

 بران در شر ر  ای تحرت عنروان ز   هایدگر از اش ار شاعر اتریشی، گهرور  تراکرل، در مقالره   

کره بیشرتر شرارحان، مایرل بره بازنمرایی        . درحرالی (Heidegger, 1959/1971) پرردازد  مری 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Mensch 
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تأثیرات هایدگر از اش ار هلدرلین هستند، تأثیرات تراکل برر هایردگر مترأخر، کمترر مرورد      

مداقه شارحان قرار گرفته است. این در حالی است کره او، کسری اسرت کره هایردگر را بره       

ها داشته است.  شت که در آثار پیشین ، کمترین توجه را به آنتأمل درباره موضوعاتی وادا

های تأثرات هایدگر از این شاعر اتریشی است. )افزون بر  پرداختن به جنسیت، یكی از نشانه

ترین اموری بود که هایدگر مترأخر را تحرت    این، تأمحت تراکل بر درد، یكی دیگر از مهم

مقاله نیز به آن خواهیم پرداخت.( دریدا، در شرحی کره  تأثیر قرار داده بود که در ادامه این 

دارد کره بحر  از جنسریت در فلسرفه      بر تفسیر هایردگر از تراکرل نگاشرته اسرت، بیران مری      

هایدگر، با عباراتی نفیر تفاوت جنسری ملاررح نشرده اسرت. بلكره او در ایرن برای، از واژه        

Geschlechtکند. به بیان هایدگر،  ر استفاده می، به م نای جنسیت، نژاد، گونه، دودمان یا تبا

 :Heidegger, 1971/1959) 2شرناختی قررار دارنرد    هسرتی  1ها تحت تأثیر یک ضرربه  انسان

عنوان  . این ضربه، نه نوعی رویداد تاری ی که رویدادی متافیزیكی است که انسان را به(46

ازاین است و گویی کند. او در پی ارائه تبیینی فراجنسیتی از د ت ری  می Geschlechtیک 

زن، از اصل خود -کند. وحدتی که در دوگانگی جنسی مرد از وحدتی گمشده صحبت می

اصیل، پی  از تقسریم بره دو جرن  در میران      Geschlechtدیگر،  بیان منحر  شده است. به

 3رود. دریدا اما این ایرده کره شربیه بره ایرده آنردروژن       است و امری فراجنسیتی به شمار می

داند، گویی که هایدگر  است را برآمده از نوعی نگاه نوستالژیک و متافیزیكی میافحطونی 

کره ملارابق برا نقرد      به دنبال یک اصل محض، پی  از تفكیک جنسیتی بوده است. درحرالی 

ای نراممكن اسرت.    دریدا، تبدیل جنسیت، بره یرک سراختار مترافیزیكی فراجنسریتی، پرروژه      

ها و ت اری  جنسیتی  ز جنسیت، کماکان از است ارهچراکه هایدگر در تحش برای فراروی ا

دهرد کره خرود ایرن      شناختی، نشان مری  گیرد. دریدا با نقد مفهوم ضربه یا مهر هستی بهره می

کند که  مثابه فاعلی لحا  می تلقی هایدگر، نوعی است اره پدرسالارانه است که هستی را، به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Schlag 

2 Das Geschlecht ist aus einem schlag 

3 Androgyin 
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طرور ثابرت وجرود     پی  از هر هرویتی بره   دهد که می 2زند و خبر از نشانی می 1بر سوژه مهر

توانرد   طور کامل نمری  هرگز به Geschlecht(. ملاابق نقد دریدا، Derrida, 1983: 72دارد )

های دریدا حول  ماند. کوش  خنثی باشد، چراکه همیشه رد پایی از جنسیت در آن باقی می

اسرت کره خرود     ای موضوپ جنسیت در فلسفه هایدگر، واجد شهون زبانی و فلسفی پیچیرده 

گنبد؛ اما  طلبد که تبیین و تفصیل آن، در این مبال نمی ای را می تنهایی پژوه  گسترده به

توانرد   طور که اجمالا  بیان شرد، خنثری فررض کرردن دازایرن بره لحرا  جنسریتی، مری          همان

های فمینیستی از  برانگیز دریدا، خوان  موردنقد و تشكیک واق  گردد. در کنار تفسیر تأمل

یدگر نیز بره بحر  از جنسریتمندی دازایرن پرداختره و سركوت هایردگر و شرارحان او را         ها

های فمینیستی، با تصریح بدنمنردی   اند. عمده این خوان  باره موردنقد خود قرار داده دراین

اند، نه  شناختی قائل شده مندی بدن او، به تفاوت و تمایزی بنیادین و هستی دازاین و جنسیت

(. در این مقاله اما Holland & Huntington, 2001: 1-36ساحتی اونتیک )تفاوت تنها در 

منردی دازایرن بره     مبالی برای بح  و بررسی دقیق این موضروپ نیسرت و تفصریل جنسریت    

مندی دازاین، بره   گرفتن جنسیت تحقیقاتی بلنددامنه نیازمند است. از همین روی، با مفروض

نتولوژیک و در نسبتی با پرسر  از هسرتی خرواهیم    بح  درباره دازاین زنانه، در ساحتی او

 پرداخت تا بدین ترتیب افقی نو گشوده شود.

 دازاین زنانه
مندی دازاین، اینک به ارائه توصیفی از دازایرن زنانره، در سراحتی     در ادامه بح  از جنسیت

نمایرد کره بحر  از تمرایز      شناسانه خواهیم پرداخت. ذکر این نكته اینبا ضروری مری  هستی

کنرد و نسربتی    بودن دازاین را متأثر مری -جهان-جنسیتی در ساحتی اونتولوژیک که نوپ در

گذارانه فهرم شرود. در    مثابه مبحثی ارزش وجه نباید به هیچ بنیادین با فهم او از هستی دارد، به

اینبا به دنبال توصیفی پدیدارشناسانه از فهم دازاین زنانه از هستی و نسربت او برا پرسر  از    

، از دریچه مواجهه مداوم و هرروزینه او با درد هستیم. درنتیبه ضمن کوش  جردی  هستی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Imprint 

2 Mark 



 992 | یدریحو فزوه ؛  مؤنث نیدرد در دازا یدارشناسیپد

گرایی جنسیتی، نه با رویكردی سرلبی و در تقرابلی    برای پرهیز از فرو افتادن به ورطه هویت

 جنسیتی با دیگری، بلكه با رویكردی ایبابی به این امر خواهیم پرداخت.

صورت م مرول و روزمرره، برا درد مواجره      ، بهدازاین زنانه، از طریق بدنمندی خاص 

که به  که شرایط و وض یت بدنی خاصی بر او عارض شود، یا بدون این شود. او بدون این می

روسرت. برخری از ایرن     بیماری خاصی مبتح باشد، در طول زندگی خود پیوسته با درد روبره 

د و برخری هرم ماننرد    شرون  های مرداومی تبربره مری    دردها مانند دردهای قاعدگی، در دوره

کننرد. مواجهره م مرول و     های خراص او را درگیرر مری    ، در دوره1زایمان، بارداری یا منوپاز

هرای اخیرر بیشرتر در ملاال رات حروزه پدیدارشناسری        هرروزینه دازاین زنانه با درد، در سرال 

هرا، گفتمران نروین     جنسیت موردبح  قرار گرفته اسرت. ملارابق برا برخری از ایرن پرژوه       

کره در   طروری  کنرد. بره   ، دردهای زنانه را در نوعی گسست با خود زنان ت ری  مری پزشكی

های مررتبط   های نژادی م تل ، تلقی زنان از بدن خود و وض یت طبقات اجتماعی یا گروه

هرایی کره گفتمران     (. در گرروه Martin, 1987: 189-193با بدنمندی زنانه متفراوت اسرت )  

مثابره اجزایری جردا از یكردیگر و جردا از       بدن زنانه، بره پزشكی سللاه بیشتری دارد، اع ای 

صرورت یرک    های مرتبط با زنان، نه بره  دیگر، درد و وض یت بیان شوند. به خود زن لحا  می

گیرنرد. بررای    عنوان اجزایی نامرتبط با بدنمندی او موردبررسری قررار مری    کل پیچیده که به

کننرد کره گرویی رحرم      حمی صرحبت مری  ها، افراد طوری از انقباضات ر مثال در این گروه

-Martin, 1987: 8هاست که باید موضوپ علم پزشكی قرار بگیرد ) موجودی متمایز از آن

هرای   (. گفتمان نوین پزشكی و سیلاره آن بر فهم زنران از بردن خروی ، درد و وضر یت    12

ند و ده خاصی که بدنمندی زنانه برای آنان ایبای کند را به سلاحی فیزیولوژیک تقلیل می

تبرراری پیچیررده و متنرروپ زنرران در طبقررات م تلرر  اجتمرراعی را مسررتور یررا حترری نررام تبر  

هرای م تلر     سازند. این در حالی است که درد زنانه، پدیداری پیچیرده و مترأثر از رانره    می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ها در  های قاعدگی و توق  عملكرد تولید مثلی ت مدان (، همان فرایند پایان دورهMenopauseمنوپاز ) 1

زده یائسگی، از ریشه یأس و ناامیدی مصلالح شده است و نگارنده عامدانه از  زنان است که با واژه جنسیت

 ای این واژه به حسای آید.ای مناسب بر تواند ترجمه کند. پساقاعدگی اما می ذکر این م ادل، پرهیز می
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کرره از درد زنانرره سرر ن   فیزیولوژیررک، روانرری، فرهنگرری، اجتمرراعی و... اسررت. هنگررامی  

هرای روحری    ناشی از انقباضری در رحرم، درد زایمران، یرا ترن       گوییم، تنها حالتی م ین می

ایم. بلكه از درد زنانه، در همان کلیت و  دوران بارداری را موضوپ توصی  خود قرار نداده

کنیم؛ ی نی دردی که دازاین زنانه،  اش، بدون تقلیل به ساحت خاصی صحبت می پیچیدگی

ه تأمل تبربی و دریافت کلینیكی آن را صورت آغازین، در روزمره خود، پی  از هرگون به

 -شود و همین تكرار تبربره،   رو می ها روبه کند. او مدام با هر یک از این وض یت تبربه می

دهرد؛ ی نری    ای مستقل را برای او شركل مری   ، خود تبربه-شود روی تكراری نمی هیچ که به

بررودگی او  ی و واقرر ای دردهررایی کرره جزئرری از بدنمنررد ای و غیررردوره تبربرره تكرررار دوره

برودن دازایرن زنانره و مواجهره آغرازین و      -جهران -شوند. بدین بیران، نحروه در   محسوی می

 شود. تواند در نسبتی بنیادین با درد روشن می هرروزینه او از وجود خودش و جهان، می

 پدیدارشناسی درد

پدیدارها کره   پدیدارشناسی، در پی بررسی پدیدارهاست؛ اما این بررسی، نه ناظر بر چیستی

هاست. درنتیبه در بررسی پدیدارشناسانه درد، به دنبال پاسرخ بره ایرن     ناظر بر چگونگی آن

بازگشت »کند و با گزاره م رو  هوسرلی  پرس  هستیم که درد خود را چگونه نمایان می

 ,Husserl)کررردن رویكردهررای طبی رری برره درد هسررتیم   ، در پرری اپوخرره«برره خررود چیزهررا

. درواق  یک تأمل پدیدارشناسانه، با ذهنی گشوده و عراری از عرادات فكرری،    (2001:168

دهرد.   هرا یرک پدیردار را موردبررسری قررار مری       پنداشرت  هرا و پری    داوری نفریات، پری  

های استتناجی یا نفرورزانره، محلری از    ترتیب، در نگرشی پدیدارشناسانه به درد، روش این به

 .(3049)زهوی، ید با رویكردهای توصیفی پای به میان نهاد اعرای ن واهند داشت و با

هرای   که بتواند جام  همه سویه درد پدیداری پیچیده است و ارائه ت ری  دقیقی از آن

م تل  فیزیولوژیک، روانی و وجودی آن باشرد، دشروار اسرت. یكری از مححفرات اولیره       

شرود کره چره امرر مشرترکی در       ین پدیدار درد، در طرح ایرن پرسر  نمایران مری    درباره تبی

خوردگی پا، ت رض فیزیكی و تبربه از دسرت دادن یكری از اع رای     شكست عاطفی، پیچ

دارد ترا همره مروارد متكثرر مرذکور را تحرت عنروان         خانواده وجود دارد که ما را بر آن می
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باید توجه داشت که توصی  درد برای هر  تبربه و فهم کنیم؟ حین طرح این پرس « درد»

از دسرت  »گروییم   یک از این موارد یا موارد مشابه دیگر، نوعی بیان است اری نیست. ما نمی

نروعی درد ماننرد    خرواهیم آن را بره   ، چون می«دادن مادرم درد بسیار جانكاهی برای من بود

یراد  « درد»وان خرود  شكستگی است وان برازو تشربیه کنریم. مرا از چنرین تبراربی تحرت عنر        

. پر  در وهلره اول، لازم   (Heidegger, 2017/2018: 30 )کنیم، نه چیزی شربیه بره درد   می

عنوان امری مشترک در مصادیق م تلر  فیزیولوژیرک، روانری و     است تا پدیدار درد را به

د و توانند یكدیگر را متأثر کنن که هر یک از تباری مذکور، می وجودی فهم کنیم. چه این

منبر به تبربه درد در دیگر ساحات یا ایباد تباری وجودی خاصی شوند. بررای مثرال در   

شرناختی، اخحقری و حتری     هرایی روان  مررور درگیرر پرسر     مواجهه با دردهای مزمن فرد به

اش  شوند. گویی که او با این پرسشگری، به دنبال فهم دردی است که تبربره  متافیزیكی می

اند: من چرا باید چنین دردی را تبربه کرنم؟ و   انی که از خود پرسیدهکند. چه بسیار کس می

( درد گویی که خود را، به Grüny, 2019: 132 پ  چه زمانی این درد تمام خواهد شد؟ )

ها، به دنبال نسربت درد   گونه پرس  کند و فرد با طرح این هیبت امری تفسیرناپذیر ظاهر می

یرک از تفاسریر مرسروم از ایرن امرر، برر او کرافی         ه هریچ کر  گرردد. افرزون برر ایرن     با م نا می

تررین تفسریرکنندگان درد،    مثابره یكری از برجسرته    که گفتمان پزشكی، به نمایند. چه این نمی

تواند پاسخ در خوری به پرس   کند و نمی شكافی عفیم باتبربه آغازین خود فرد ایباد می

روسرت و در   هرای م تلفری روبره    پرسر   از درد ارائه دهد. بدین ترتیب دازاین دردمند، برا 

هرا البتره بره اشركال      ها، به فهمی از درد نائل آید. ایرن پرسر    تحش است که از رهگذر آن

شوند، چراکه درد پدیداری پیچیده است که بسته به نوپ آن و همچنرین   گوناگونی طرح می

داشرته باشرد.    توانرد م رانی م تلفری    ای که در آن روی داده اسرت، مری   زمینه متناسب با پ 

که خود تنها یكری از مصرادیق دردمنردی در زنران     _بسا تبربه دردهای پریودیک زنانه  چه

این پرس  را برای دازاین زنانه ایباد کند که این درد چرا هر بار باید تكرار شرود؟   _است

کره تفسریر دیگرری بررای آن داشرته باشرد.        افتد بدون این او هر بار در چنین وض یتی فرومی

یابد که از فرط تكرار،  ناپذیر می این زنانه گویی خود را به زیر سیلاره امری بدیهی و فهمداز
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ای برای پرداختن به آن باقی نمانده اسرت. در اینبرا، مسرهله مهرم دیگرری در       دیگر حوصله

آورد؛ و آن، پذیرش اجتماعی آن اسرت. یكری از تبراری مشرترک      رابلاه با درد سر بر می

هرای مرزمن، تردیرد دیگرران نسربت بره تبربره درد در ایرن افرراد اسرت.           افراد درگیر با درد

که گویی آنان باید به اثبات صحت ادعای خود بپردازند و این یقین را ایباد کننرد   طوری به

(. Grüny, 2019: 133اند ) نكرده راستی، در توصیفات خود از دردشان مبالغه   که به

واند تبربه زنان را از درد را مترأثر سرازد؛ درنتیبره    ت این اعتبارزدایی از تبربه درد، خود می

رغم تكرار این تباری، دازاین زنانه در بروز توصیفی دقیق از رنج خود یا فهم آن ناموفق  به

 خواهند بود. 

ای  زمینه تر هم ذکر شد، رابلاه میان درد و م نا، به پ  طور که پی  از دیگر سو، همان

اسرت. مرثح  درد ناشری از شركنبه و درد زایمران، بررای       دهد مررتبط   که درد در آن رخ می

شوند. از این رهگرذر درد را همچنرین    کند، به یک م نا فهم نمی کسی که درد را تحمل می

زمینه فرهنگی اجتماعی آن نیز فهم کررد. بردین ترتیرب رابلاره میران م نرا و        توان در پ  می

شرود   ه متفراوتی طررح و تبیرین مری    هرا، بره گونر    زمینره  دردهای زنانه، در هر یک از این پر  

(Martin, 2001: 181-185 مثح  فهم یک زن از درد که جزو طبقه متوسط جام ه است و .)

ها و تلقی پزشكی از بدن زن دارد، با فهم زن عشایر از این امر،  دسترسی بیشتری به کلینیک

رارشرونده و  متفاوت است؛ اما امری که میان این زنان مشترک اسرت، خرود تبربره درد تك   

م مول زنانه و همان چیزی است که به دنبال فهمی اونتولوژیک از آن هستیم. مروارد مشرابه   

توان مررزی   سازند که نمی سوی این امر رهنمون می ازپی  به و م كوس دیگر نیز ما را بی 

واضح و حقیقی میان دردهای م تل  فیزیكی، ذهنی و اگزیستانسیال قائرل شرد. افرزون برر     

تواند فهم او از هستی را متأثر سرازد.   ود بدنمندی دازاین زنانه و تبربه او از درد، میاین، خ

تواند در سراحات م تلفری    پ  در اینبا در پی تبیین پدیداری سیال و پیچیده هستیم که می

 :Grüny, 2019در حرکت باشد تا جایی که بتواند نوپ در جهان بودن دازاین را متأثر کند )

131-134.) 
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 مثابه خودِ هستی؛ شرح هایدگر بر اشعار گئورگ تراکل د بهدر
های هایدگر درباره درد را در جلدی با  تازگی ب شی از یادداشت به 1انبمن مارتین هایدگر

. هایردگر در ایرن مبموعره    3با شرمارگان محردود منتشرر کررده اسرت      2در بای دردعنوان 

بود که توفیرق بیشرتری در فهرم وجرود بره       ها، به دنبال تبیینی غیرمتافیزیكی از درد یادداشت

هرا، برا نقررد    (. او در ایرن مبموعره یادداشررت  Heidegger, 2017-2018ب شرد )  آدمری مری  

مثابه فرادسرت، مرورد عینیرت قررار      شناسانه به درد که آن را به رویكرد فیزیولوژیک یا روان

  همان اندیشریدن بره   داند که اندیشیدن و مداقه در بای آن، از پی دهد، درد را امری می می

، بلكه خود تفصیل و 6کند تنها مراقبت می نه 5کند که درداست. او استدلال می 4خودت وجود

در  8ترتیب، بررسی وجود همان بررسی درد اسرت و اونتولروژی   این وجود است. به 7تبمی 

ه (. فهم هایدگر مترأخر دربرار  Moore, 2022: 122خواهد بود ) 9این بیان، همان الگولوژی

دارد:  وجود پیوندی جدا ناشدنی و انكارناپذیر با درد دارد. تا جایی کره او، چنرین بیران مری    

اگر اصح  فهمی از آن ]هستی[ داری، نسبتت را با هستی به من بگو تا من به ترو بگرویم کره    »

 ,Heidegger« )تروانی بره آن بیندیشری    چگونره برا درد کنرار خرواهی آمرد یرا چگونره مری        

2004/2015: 439). 

دهد که درد،  کاوانه به درد، نشان می روان شناسانه و هایدگر با نقد رویكردهای زیست

کند، حتی اگر همیشره ایرن    بی  از هر چیز، شكنندگی سد میان جسم و روان را آشكار می

ای توانرد درد قفسره سرینه    دهد و استرس مری  سد را کامح  فرو نریزد. سرطان فرد را تغییر می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Martin-Heidegger-Gesellschaft 

2 Über den Schmerz 

های هایدگر درباره درد هستند  صفحه مبموعه یادداشت 574صفحه از  95های منتشر شده، تنها  یادداشت 1

عنروان جلرد    بره این مبموعره قررار اسرت در آینرده     نگاشته است.  3353تا  3303های  ها را بین سال که او آن

 مكملی به مبموعه آثار هایدگر افزوده شود.

4 Sein/Seyn 

5 Algos 

6 Alegei 

7 legein 

8 ontology 

9 Algology 
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تحت عنوان نگاه مترافیزیكی   غیرقابل توضیح ایباد کند. او همچنین نوعی رویكرد دیگر را

کنرد کره    انرد. هایردگر خاطرنشران مری     کند که در آثار ارنست یونگر جلوه کرده م رفی می

عنروان چیرزی قابرل توضریح در نفرر بگیرریم        اندیشیم، تمایل داریم آن را به وقتی به درد می

(Heidegger, 2017-2018: 46-48ما می .) انرد  تو گویی درد هم مری  1پرسیم: درد چیست؟

های مت ددی به  درست به همان سیام مثل ، اسب یا ف یلت، مورد پرس  واق  شود. پاسخ

تررین پاسرخ،   اند. رایج ها همراهای از دشواریاین پرس  وجود دارد که هر یک با مبموعه

هرای   ازحد به یكی از انردام  قرار دادن درد در حوزه ح  و احساس است. وقتی نیروی بی 

دهریم، مرثح  برا تكران خروردن یرا فریراد زدن. ازنفرر          ، واکن  نشان مری مان وارد شودحسی

دهرد.   دیده، خود با عحئمی مانند التهای به این تهاجم پاسرخ مری  فیزیولوژیكی، اندام آسیب

کنریم.   عنوان چیزی برای مقاومرت یرا تحمرل تفسریر مری      شناختی هم ما درد را به ازنفر روان

هرایی دربراره درد، آن را از    یب، برا ایرراد چنرین پرسر     کند که بدین ترت هایدگر تأکید می

ایرم   منفرور نفرر خرود قررار داده    « در چارچوی جسم و روان»منفر بیرونی و کماکان کامح  

Heidegger, 2017-2018: 31) مثابره چیرزی مشرترک     (. حتی اگر تصور کنیم که آن را بره

ایرم. او در نقرد نگراه     دهمیان همه موجودات، چه در سلاح زیستی و چره روانری بررسری کرر    

 دارد: متافیزیكی درباره درد چنین بیان می

صورت  به درد به شیوه متافیزیكی، به م نای بازنمایی آن به 3و اندیشیدن 2تبربه کردن

مثابه واق یتی قابل توضیح و نیازمند توضیح؛ این ی نی اندیشیدن به درد بر  است، به« عقحنی»

مانرد و درد   اساس م یارهای انسانی، جایی که انسان در جایگاه پایدار حیوان ناطق باقی مری 

 (.Heidegger, 2017-2018: 51شود ) و تلقی میای برای فهمِ محضِ ا صرفا  ابژه

کنرد کره گسسرتی را     شناختی تبیرین مری   مثابه نیرویی هستی هایدگر اما خود، درد را به

زند؛ مانند آستانه در که هم  حال دو سوی گسست را به هم پیوند می کند و درعین ایباد می

 دارد: چنین بیان میجداکننده و هم پیونددهنده درون و بیرونِ جایی است. او خود 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 ti esti algos? 

2 Erfahren 
3 To think 
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ای  هرای پراکنرده   که به تكه شكافد. درد، خود همین شكافتن است؛ اما نه چنان درد می

کره   دَرَد، امرا چنران   شركافد، البتره کره مری     تبزیه کند که از هم جدا شوند. البته که درد مری 

درد آورد...  چیز را در خود، گررد هرم مری    کشد. همه سوی خود برمی چیز را به زمان همه هم

کشد، میانره آن دویری    بودگی را بر دوش می پیوندگاه شكافتن است. درد آستانه است. میان

دهرد. درد خرودت    گسسرت را پیونرد مری    انرد. درد شركا  میران    را که به درون  شكافته شده

 (.Heidegger, 2016/2020: 998گسست است ) میان

خصروص بنرد پایرانی شر رِ      و بره سو با تفاسیر هایدگر از اش ار تراکل  دیگر و هم بیان به

هرا را بره هرم پیونرد      کنرد، آن  زمان که چیزها را از هم جردا مری   ، درد، هم1عصری زمستانی

هرا را بره گررد هرم      کنرد، آن  زمان که نروعی جردایی میران افرراد ایبراد مری       زند. درد هم می

و را فهم تواند تبربه ا ک  نمی کند که هیچ آورد. مثح  حین تحمل درد، فرد احساس می می

یابد. درد او را به انزوا و جدایی از اغیار  کند و خود را در وض یتی صلب و فروبسته، تنها می

یرافتن. گرویی کره او کماکران برا       دهد برای تسرلی  حال فرد فریادی هم سر می راند. بااین می

سوی چیزی که میان او و دیگری گسستی ایباد کرده، در پیوند اسرت. ذکرر ایرن نكتره      آن

وجه فهرم درد برر    هیچ نماید که منفور نفر هایدگر در این بح  به بته در اینبا ضروری میال

های ماهوی او نیست. او اتفاقا ، به دنبرال فهرم خرود هسرتی برر اسراس        اساس انسان و ویژگی

برررداری از درد اسررت. هایرردگر بحرر  خررود را از درد، از طریررق      سررازی و پرررده  روشررن

، برا  algosدارد کره   گیررد. او بیران مری    پی می logosسبت آن با و ن alegoشناسی واژه  ریشه

اسرت،   2بره م نرای گرردآوری بنیرادین     legoتری از ف رل   که شكل تشدید یافته alegoواژه 

دهد که ولوگوس و درد، در ویژگری بنیرادینِ    ارتباط دارد. بدین ترتیب هایدگر توضیح می

نروعی   لوگروس بره م نرای اصریل، بره     انرد، اگرچره یكسران نیسرتند.      آوری مشرترک  هرم  گرد

ترر اسرت، چراکره خرود ایرن       شود؛ امرا درد حتری بنیرادین    تفسیر می 3پیسته گردآوریِ به هم

 ,Clarkسازد ) گردآوری در وهله اول مستلزم نوعی گسست است که درد آن را ممكن می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Ein winterabend 

2 Intimate gathering 

3 Colective gathering 
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1977: 334.) 

ای دارنرد کره    شرناختی پیچیرده   مباح  هایدگر متأخر درباره درد، شهون زبانی و ریشه

ها وجود ندارد. هایدگر برا قرراردادن درد در مرکرز تفكرر      بی  از این مبال پرداختن به آن

دارد. او برا تبردیل انتولروژی بره      خود، گامی جسرورانه در برازت ری  انتولروژی از آن برمری    

دت عنروان خرو   شناختی، بلكه بره  شناختی یا روان ای زیستعنوان پدیده الگولوژی، درد را نه به

شررناختی او همچنررین، تحشرری برررای رهررایی از    سررازد. تحلیررل ریشرره  روشررن مرری  1بررودن

عنوان چیزی قابل توضیح یا امری ابزاری  های متافیزیكی سنتی است که درد را به چارچوی

مثابره   سرازی درد بره   حال اما به نقد برخی هایردگرپژوهان، او برا برجسرته    کنند. بااین تبیین می

گر انسان و حقیقت رنج و  پذیر، از دردهای واق ی و ویران ختی آشتیشنا یک رویداد هستی

زمینره آن   توجهی او به پ  ماند. تفاسیر هایدگر از اش ار تراکل و بی خودت بودنِ او، غافل می

اش ار، ی نی تبربه جنگ، اعدام غیرنفامیان و مواجهه با تصاویر موهشی کره تراکرل شراهد    

 (.Moore, 2022: 112-141شود ) محسوی می ها بود، دلیلی بر این ادعا آن

 گیری بحث و نتیجه

اش اهمیت فراوانری   پرداختن به دازاین زنانه و نحوه مواجهه او با هستی، از دریچه دردمندی

که یكی از مسائل  دارد، اهمیت این امر، بی  از همه به دو دلیل قابل تبیین است. ن ست آن

منردی دازایرن اسرت. دازایرن      تمرایز جنسری و جنسریت   مانده در تاریخ فلسفه، مسرهله   مغفول

جهان و درنتیبره عرصره نمرای     -بدنمند است و بدن، تنها کالبدی فیزیكی نیست، بلكه در

هرای حاصرل از سراختارها و نهادهرای اجتمراعی اسرت. یكری از         بسیاری از قراردادها و نفم

چه در مقام اونتیرک  مندی اوست که  بودن او، جنسیت-جهان-در-ترین ارکان بدنمند اصلی

دهرد و تمرایز بنیرادینی     و چه به لحا  اونتولوژیک، او را در نسبتی خاصی با جهان قرار مری 

کند. این در حالی است که بررسی خصایل اگزیستانسیال دازاین  میان او و دیگری ایباد می

وجودی زنانه، در تاریخ فلسفه و پدیدارشناسی چندان موردتوجه واق  نشده است و از نحوه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Seyn 
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 1مثابرره دازاینرری کرره در حررال و هرروای   اصرریل زن و مواجهرره او بررا پرسرر  از وجررود، برره   

. دریردا، برا طررح    (3044)هایناما، اگزیستانسیال خاصی قرار دارد، تبیینری ارائره نشرده اسرت    

او « ی دازایررن از پرری  سكشرروال برروده باشررد چرره؟  دااگررر »کرره  هررایی نفیررر ایررن  پرسرر 

 داند.  شناختی می هستیای  مندی دازاین را نه یک ویژگی اونتیک، بلكه خصیصه جنسیت

دلیل دوم اهمیت این موضوپ، این است که دازاین زنانه، نسبت خاصی با تبربره درد،  

صورت عادی و طبی ی دارد. درد و تباری مشابه آن مانند رنج، ناخوشری، ضر      هم به آن

براط  تواننرد میران ارت   آیند، گاه مری  طور مكرر و متناوی برای دازاین زنانه پی  می و... که به

ای ایباد کنند و توان  بدنی و حرکتی او را تغییر دهنرد. چنرین    او وقفه پیوسته بدن و جهان

اند و نره برر حالرت روانری      دردهایی، نه م لاو  به یک موض  خاص و مش ص آناتومیكی

دقیق و مت ارفی دلالت دارند. درد در این وض یت، به علت یک بیماری یا نقرص بیرونری و   

شرود امرا    شود. ایرن تبربره بررای دازایرن زنانره مردام تكررار مری         ارض نمیمتمایز، بر بدن ع

شردت طبی ری،    روی صورتی تكراری ن واهد یافت. او با دردی مواجه اسرت کره بره    هیچ به

اند و اعتنای م راع  برر آن از حوصرله     عادی و م مول است؛ که همه زنان در آن شریک

شرود و   نرادر بره فررد تحمیرل نمری     افراد خارج اسرت. دردی کره در پری شررایلای خراص و      

حال تنها در صلبیت نوعی تبربره ش صری    کند، اما درعین درنتیبه، نوعی عمومیت پیدا می

یابرد. بدنمنردی زنانره ضررورتا       نوعی وض یت دم دستی و عادی تقلیرل مری   ماند و به فرو می

مثابره   ی، بره ا انگارانره  آورد و این امرر بره نحرو سراده     تباری مت دد درد را در پی خوی  می

ای کره بیران    گونه شود، به پاافتاده، یا درنهایت، وض یتی فیزیولوژیک فهم می موضوعی پی 

کره ب واهرد از فهرم وجرودی      شود، چره رسرد بره آن    آور محسوی می چنین رنبی نیز محل

تواند تنها برا نگررش    خاصی در دازاین زنانه خبر دهد. این در حالی است که درد، خود نمی

شناختی فهم شود. درد در پیوندی بنیادین با خود وجرود قررار دارد و    ختی و روانشنا زیست

تناوی و تكرار تباری دردمندی، نحوه برودن دازایرن را و فهرم او از خرودت برودن را مترأثر       

توان ارائه توصیفی پدیدارشناسانه از درد در دازاین زنانره در هرر    سازند. بدین ترتیب می می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 Mood (Stimmung) 
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ونتولوژیک را، واجد اهمیتی بنیرادین دانسرت و فهرم دازایرن زنانره از      دو ساحت اونتیک و ا

منردی دازایرن    هستی را با تأکید بر دردمندی او، چنین روشن ساخت. هر دو مبح  جنسیت

ترازگی موردبررسری    و درد، از مباح  مهرم و جدیرد در اندیشره هایردگر متأخرنرد کره بره       

یرک از ایرن مروارد، شرهون زبرانی و فلسرفی       اند. آرای او در هرر   هایدگرپژوهان قرار گرفته

واسرلاه بحر  از دازایرن زنانره،      ای دارند و ایبراد پیونردی میران ایرن دو مبحر ، بره       پیچیده

شده در این مقاله، موجرب ورودی برر    طلبد. امید است که مباح  ملارح کوششی جدی می

حرول فلسرفه   هایی آتی نگارنده و دیگر پژوهشگران این حوزه، به ملاال رات بیشرتر    پژوه 

 متأخر هایدگر و همچنین پدیدارشناسی جنسیت شود.

 تعارض منافع 
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